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سال ۹۸،  ۷۵سالگي هما
بازگرداندن این جایــگاه واقعي و تبلیغات متمرکز و هدفمند با تأکید 
بر حقایقي مانند جایگاه بي رقیب نخســتین ایرلاین در خاورمیانه، علاوه 
بر اینکه باعث ایجاد فرصت در بهره برداري از جنبه هاي مثبت تبلیغاتي 
آن یعني اعتلاي نام برند مي شــود، همچنیــن حس غرور و وحدت ملي 
را نیز افزایش داده و موجب مي شــود تا با آشــنایي بیشتر افکار عمومي 
جامعــه جهاني با قدمت این برند خــوش آوازه، هزینه و بار تحریم ها بر 
دوش دشــمنان قرار گیرد. بنابراین لزوم برنامه ریزي دقیق و هم راســتا با 
اصول تجاري و بروز در برند ســازي و مدیریت شهرت، براي رویداد سازي 
مؤثر در سال آتي که مصادف با هفتاد و پنجمین سالگرد حقیقي تأسیس 
شرکت اســت، احساس مي شود. رویداد ســازي در این زمینه و دعوت از 
مدیران و متخصصان شــرکت هاي هواپیمایي در قالب جشن ها و مراسم 
به ظاهر غیرسیاســي و غیرتجاري، راه را بــراي گفت وگو و ارتباط مؤثر و 
دوسویه باز کرده و در نهایت با مذاکرات مستقیم، ارائه راهکارهاي عملي 
و اجرائي و رفع نگراني هاي طرف هاي تجاري، امکان عقد تفاهم نامه هاي 

همکاري را فراهم مي کند.
  بررسي و تحلیل دلایل اصلي تغییرات توسعه اي در شرکت ها

درحالي کــه در دنیــاي تجارت ادغــام، تملیک، تغییر نام شــرکت یا 
ســهامداران امري لاجرم و روزمره بوده و از عمده دلایل آن هم رســیدن 
به اهداف توســعه اي شرکت ها با هم افزایي امکانات اعم از مالي و بازار، 
تخصص و منابع انساني، ســابقه و تجربیات و ... است، بدیهي  است که 
نتیجه این تغییرات فی نفســه باعث از بین رفتن داشته ها و امکانات اولیه، 
خصوصا سوابق مثبته شرکت ها نمي شود. اگر غیرازاین بود سرمایه گذاران 
یا مجموعه هاي بزرگ تر دلیلي براي تملک شرکت هاي کوچک تر و بالطبع 
تقبل دیون و بدهي هاي آن نداشته و در صورت نیاز خود رأسا به تأسیس 
شــرکت جدید، خرید تجهیــزات و جذب نیروي انســاني موردنیاز اقدام 
مي کردند. شــرکت هواپیمایي هما نیز از این قاعده مستثنا نبوده و کاملا 
مشخص است یکي از دلایل اصلي ادغام دو شرکت هواپیمایي خصوصي 
و اکتســاب آنها با روش خرید سهام مدیریتي و عمده توسط دولت وقت، 
کسب سوابق در کنار امکان استفاده از تجارب نیروي انساني شرکت هاي 
مذکور بوده است که اگر غیرازاین بود، تقبل دیون این شرکت ها در مقابل 
کســب مجوز فعالیتي که خود مرجع صدور آن است و یا به دست آوردن 
تجهیزاتــي مانند چند فروند هواپیماي اســتیجاري یا تملیکي فرســوده 
هیــچ توجیه عقلاني یا تجــاري و اقتصادي نخواهد داشــت. بنابراین با 
درنظر گرفتــن ادله منطقي و دلایل تجاري- اقتصــادي این ادغام، تاریخ 
تأسیس شــرکت هما برابر با تاریخ ثبت شرکت سهامي هواپیمایي ایران 

(دسامبر سال ۱۹۴۴ میلادي) است.
  عدم منع قانوني در به کارگیري و تجمیع سوابق قبلي شرکت

در بررســي قانون تجارت ایــران و لوایح تکمیلــي آن، منعي براي 
اســتفاده شــرکت جدیدالتأسیس از ســابقه قبلي شــرکت هاي مورد 
ادغام مشــاهده نمي شود. احتمالا به دلیل مســلم بودن اصول و دلایل 
تجاري در هم افزایي و ادغام شــرکت ها بوده کــه قانون گذار در تدوین 
قوانین تجــارت و لوایح تکمیلي مربوطه و در مبحث تجمیع ســوابق 
ســکوت اختیار کرده اســت که از لحاظ حقوقي و در شــرایط این چنین 
(صــورت عدم تأیید یا منع قانوني در امري)، روال و عرف در نظر گرفته 
مي شــود. بنابراین به دلیل نبود منع قانوني در استفاده از تاریخ تأسیس 
شرکت ســهامي هواپیمایي ایران به عنوان مبدأ محاسبه قدمت شرکت 
هواپیمایي جمهوري اســلامي ایران (هما) و نیز اکتساب منافع ملي در 
صورت اقدام بر این منوال، باید مطابق عرف و روش معمول عمل کرده 

و قدمت شرکت هما را ۷۵ سال در نظر گرفت.
  تاریخچه مستند تغییرات ثبتي شرکت هما

با بررسي تاریخچه شرکت هواپیمایي جمهوري اسلامي ایران (هما) 
در چهار مرجع معتبر مختلف (تارنماي رســمي شــرکت هما، ســایت 
اطلاع رساني وزارت راه و شهرســازي، دایره المعارف ایرانیکا و دانشنامه 
آزاد اینترنتــي ویکي پدیــا) و تطابق تاریخ هــا با روند تغییــرات قانوني، 

تاریخچه مستند ذیل منتج مي شود:
۱۹۴۴ میلادي: شرکت سهامي هواپیمایي ایران با دو سهامدار عمده و  �

سرمایه گذاري بخش خصوصي ثبت شده و فعالیت خود را آغاز مي کند.
۱۹۵۴ میلادي: شــرکت ســهامي هواپیمایي پارس با یک سهامدار  �

عمده و سرمایه گذاري بخش خصوصي تأسیس شد.
۱۹۶۱ میلادي: دو شــرکت ذکر شــده فــوق در هم ادغام شــده و  �

«شرکت واحد هواپیمایي ایران (سهامي خاص) را تشکیل مي دهند.
۱۹۶۲ میــلادي: دولــت وقت با خریــد همه ســهام و دارایي هاي  �

«شرکت واحد هواپیمایي ایران» برای اکتساب آن اقدام مي کند.
۱۹۶۸ میلادي: مالک جدید و سهامدار عمده شرکت (دولت) برای  �

تصویب و ثبت اساســنامه جدید با نام شــرکت «هواپیمایي ملي ایران 
(هما)» اقدام مي کند.

  ۱۹۸۲ میلادي: مالک و ســهامدار عمده شــرکت (دولت) برای  �
تغییر نام قبلي شــرکت بــه «هواپیمایي جمهوري اســلامي ایران 

(هما)» اقدام مي کند.
بررسي موارد با تاریخچه ثبتي مشابه در شرکت هاي هواپیمایي  �

بین المللي.
بــه  دلیل اینکه شــرکت هواپیمایي جمهوري اســلامي ایران (هما) 
قدیمي ترین شــرکت هواپیمایي فعال ایران اســت و غالب شرکت هاي 
هواپیمایي تجاري کشور پس از انقلاب تشکیل شده اند، یافتن موارد مشابه 
در خطوط هوایي داخلي ممکن نیســت؛ بنابراین موارد مشابهت از بین 
شــرکت ها و خطوط هوایي مطرح و فعال بین المللي انتخاب و بررسي 
شده اند که در ادامه برای رعایت اختصار به ذکر یک مورد اکتفا مي کنیم:

کانتاس (QANTAS): شــرکت هواپیمایي حامل پرچم اســترالیایي  �
است که به عنوان بزرگ ترین خط هواپیمایي استرالیا و نیز سومین شرکت 
فعال هوایي دنیا از لحاظ قدمت محســوب مي شــود. این شرکت در ۱۶ 
نوامبر ســال ۱۹۲۰ با ســرمایه گذاري بخش خصوصي و با نام «شــرکت 
خدمات کوئینز لند و قلمرو شــمالي (با مسئولیت محدود)» تأسیس شد 
و عملیات رســمي خــود را از ماه مارس ۱۹۲۱ آغاز کرد. در ســال ۱۹۳۴ 
با شرکت انگلیســي «ایمپریال ایرویز» ادغام و شرکت «کانتاس ایمپریال 
ایرویز (با مسئولیت محدود)» تشکیل شد. در خلال جنگ جهاني دوم نیز 
همه هواپیماهاي شــرکت برای مصارف نظامي مصادره و در سال ۱۹۴۷ 
این شرکت ملي اعلام شد. در سال ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۲ با دیگر شرکت ملي 
هوایي کشور یعني «خطوط داخلي استرالیا» ادغام شده و از همان سال 
با نام فعلي «کانتاس» شــروع به فعالیت کرد.  این شرکت بین سال هاي 
۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷ خصوصي ســازي شده و ۵۱ در صد از سهام آن به بخش 
خصوصي واگذار شد. کانتاس از هم اکنون در حال برنامه ریزي و تبلیغات 

براي برگزاري سالگرد صد سالگي خود در سال ۲۰۲۰ میلادي است. 
نتیجــه بررســي هاي مــوارد متعدد مشــابه دیگــر مانند کــي ال ام 
(قدیمي ترین ایرلاین فعال)، هواپیمایي خاورمیانه (هواپیمایي حامل پرچم 
لبنان) و ...  این اســت که در عرف بین الملل نیز فارغ از هرگونه تغییرات 
قانوني در شرکت ها، اصل بر تجمیع سوابق مثبته شرکت ها بوده و مبناي 
محاسبه قدمت هم بر اساس تاریخ تأسیس اولین و نخستین شرکت است.

یادداشت

خبر

نقدی بر دیپلماسی انرژی ایران

ســال پیش در چنین روزهایی نوشــته شــد که تحریم ها دولت 
ملــی را به نــداری دچار کــرد و بی پولی کمر مصدق را شکســت، 
دیپلماســی فعالی هم برای بازاریابی و برانگیختن ولع بازار مصرف 
وجود نداشت و نوشــتیم که همان سناریوی امتحان پس داده، برای 

جمهوری اسلامی نیز نوشته شده است.
چند ماه پیش نوشــته شــد که معافیت های آمریکا برای خرید 
نفت ایــران در واقع ناتوانــی در جایگزینی نفت ایــران در بازار در 
کوتاه مدت است، اما اگر از این روزنه به سلامت عبور نکنیم، به زودی 

امکان تحریم تمام نفت ایران فراهم خواهد شد.
در تمام این مدت هیچ نشان، اراده و تلاشی در دیپلماسی انرژی 
مشاهده نشــده اســت که بتواند بارقه های امیدوارکننده ای را برای 
عبــور از گردنه تحریم های آمریکا نشــان دهد؛ مســئولان منفعل، 
بی انگیزه و بی برنامه به نظر می رســند. حتی نشــانی از تئوری های 
پرفساد، اما ابتکاری و هیجانی دورزدن تحریم ها که در دوران دولت 

نهم و دهم اجرا شد نیز نیست.
ایــران به عنوان دارنده بیشــترین ذخایر نفــت و گاز در جهان در 
کنار ونزوئلا دارنده بیشــترین ذخایر نفت در جهان، به سادگی از بازار 
حذف می شوند و نفت شیل که حداقل سه برابر گران تر از نفت ایران 

و ونزوئلاست، جای آنها را در بازار می گیرد.
فساد، جنگ های جناحی و وعده های خوش بینانه توخالی جای 
اســتراتژی و گزینه های خلاقانه ای را که باید «پلن  بی»  دیپلماســی 
انرژی پس از به بن بست رســیدن مدل جدید قراردادها باشد، گرفته 
اســت؛ با این حال، مــا هنوز در درون مشــغول شــمردن پول های 

به سرقت رفته و نزاع بر سر حجم پول های اختلاس شده ایم.
بیشــترین ذخایر گاز را داریم، اما هنــوز ال ان جی برای صادرات 
گازمان نداریم و اگرچه کار مذاکرات فروش گاز با خط لوله به موقع 
آغاز شــد، اما هرگز برای هند و پاکستان عملیاتی نشد و صادرات گاز 
به امارات نیز داستان غم انگیزی به نام کرسنت دارد و ترکیه و عراق 

تنها کشورهایی هستند که مشتری گاز ما با خط لوله هستند.
از دید کارشناسی، بزرگ ترین مشکل در فروش نفت آنجایی است 
که هنوز مســئولان گمان می کنند مشتریان برای خرید نفت ما صف 
خواهند کشــید؛ خیال خطایی که مصدق را نیــز زمین زد. هرچقدر 
کارشناسان تأکید می کنند که دوران نفت به عنوان کالایی استراتژیک 
به پایان رســیده اســت و امروز به جای اینکه مشــتریان برای خرید 
نفت ســراغ کشورهای صاحب نفت بروند، به دلیل تنوع عرضه این 
فروشــندگان هســتند که به هزار و یک ترفند و ایجاد جذابیت سعی 

می کنند نفت خود را بفروشند.
پمپئــو دوره راه افتــاده و در دنیــا بــرای نخریدن نفــت ایران 
تبلیغ می کنــد. ما حتی از حضــور در کنفرانس ها، نمایشــگاه ها و 
همایش های بین المللی اجتناب می کنیم. متأســفانه هنوز در تفکر 
مسئولان ســفر خارجی و مذاکره در ســطح بین الملل با متقاضیان 
خرید نفت، آن چنان کار فانتزی، زائد و اشــرافی مآبانه ای اســت که 
هرگــز نه به خود زحمت انجــام آن را می دهند و نه راهکاری برای 

انجامش از سوی بدنه کارشناسی مسئول دارند.
قراردادهای جدید راه چــاره ای جذاب برای حال و روز صنعت و 
اقتصــاد ایران بود، اما آگاهانه یا ناآگاهانه با دفع الوقتی در هزارتوی 
بوروکراســی گم شــد و فصل بهاری که در روابط ایران و آمریکا در 
اواخر دولت اوباما دمیده بود، با خزان دولت ترامپ پرپر شد. یا شاید 
این حرکت سینوســی و این فراز و فرود برنامه از پیش نوشته شــده 
سیاســت خارجی بانکی ها باشــد. به هر روی هرچه که هســت، از 
صنعت نفت کشــور ایران که بیشتر سال های بعد از انقلاب خود را 
در تحریم سپری کرده است، این انتظار می رود که برای چنین روزی 

آماده بوده و تمهیدی برای نشدن ها در آستین داشته باشد.
در ابتدای دولت یازدهم به دلیل موارد بســیار زیادی که از فساد 
در نفت کشف شد، کارشناسان زبان به شکوه از رویه پیشین گشودند 
و سیاســت های وزارت نفــت دولت قبل را تقبیــح کردند، اما امروز 
با وقوع گره ای مشــابه در فروش نفت، این ســؤال پیش می آید که 

مشق نوشتن با غلط زیاد بهتر است یا مشق ننوشتن و رفوزه شدن؟
توســعه همواره دغدغه شــماره یک نفت ایران بوده است، اما 
امروز دیگر نگرانی مهم تری وجود دارد؛ فروش نفت و یافتن بازاری 
بلندمدت و مطمئن برای نفت اســت که می تواند به توسعه یا حتی 
تجــارت خارجــی گره بخورد. می تواند باعث شــود تــا مانند طرح 
خلاقانه اوپک از ســوی ونزوئلا، طرح یک اتحادیه انرژی- اقتصادی 
از ســوی ایران به کشورهایی مانند هند، قطر، ترکیه و عراق پیشنهاد 

شود.
هنوز برای جبران دیر نیســت، فقط کافی است بحران درک شود 
و به جای انکار، ســکان را بــه افرادی با دانش، انرژیــک و باانگیزه 
بســپاریم تا در کنار یک اتاق فکر از خرد جمعی و تجربه های موفق 
همــه دولت هــای قبلی که با تحریــم مواجه بوده انــد، بتوانند راه 

چاره ای برای شرایط موجود بیندیشند.

 سقف برداشت از خودپردازها
 به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت

ســقف برداشــت پول از امروز در تمامی بانک ها و مؤسســات 
مالــی و اعتباری فعال کشــور از ۲۰۰ به ۵۰۰ هــزار تومان افزایش 
پیدا کرد. به گزارش ایســنا، سیســتم بانکی هر ساله تمهیداتی برای 
رفاه حال مشــتریان و ارائه خدمات بانکی در آخرین روزهای ســال 
و ایــام نوروز در نظر می گیرد که امســال نیز تمامی بانک ها با توجه 
به صدور مجوز افزایش ســقف برداشت پول از خودپردازها توسط 
اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در آستانه ایام نوروز و با توجه 
به نیاز شــهروندان به پول نقد در خرید یا مســافرت این ســقف را 
افزایش دادند. بر همین اســاس، طبق اعــلام بانک مرکزی از صبح 
امروز (۲۵ اســفند) تا ۱۷ فروردین به مدت ۲۱ روز ســقف برداشت 
پول از خودپرداز که براســاس قوانین بانکی ۲۰۰ هزار تومان تعیین 
شــده، با به روزرســانی سیســتم خودپردازها به ۵۰۰ هزار تومان در 
تمامی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری فعال کشور افزایش پیدا 
کرده است. گفتنی اســت با توجه به اینکه افزایش سقف برداشت 
پول از خودپردازها طبق روال هر ســاله به صورت غیرشتابی است، 
متقاضیــان دریافت پول نقد در ایام نوروز برای اســتفاده از ســقف 
برداشــت ۵۰۰ هزار تومانی باید به خودپــرداز بانک عامل مراجعه 
کنند و در صورت مراجعه به خودپرداز سایر بانک ها در هر تراکنش 

تا ۲۰۰ هزار تومان می توانند پول برداشت کنند.

ادامه از صفحه 5

علت اینکه می گوییم در زمان جنگ 
وضعیت بهتری داشتیم، این بود. این 
جنگ تهاجمی هشت سال طول کشید، 

اما در نهایت یک وجب از خاک مان 
را به دشمن ندادیم، اما متأسفانه این 
تحریم ها طولانی شده، ۱۲ سال تحریم 

آثار خسته کننده ای روی مدیران و مردم 
و جامعه گذاشته است. در تحریم، 

شرکت های کشتی رانی عملا به خیلی 
از کشورهای دنیا نمی توانند بروند. این 

تحریم از چند جنبه است

در یکی از این جلسات با شخصی به نام 
دکتر سالم اسماعیلی که مشاور سلطان 

قابوس، سلطان عمان بود، ملاقات 
کردم. وقتی  با هم صحبت می کردیم، او 
گفت ایران این تحریم ها را بردارد، رشد 
می کند، به مسئولان ایران پیغام بدهید 

که با مذاکره مشکل با آمریکا را حل 
کنند. گفتم در این صورت شما چه کمکی 
می کنید؟ گفت من مسائل را به سلطان 

قابوس می گویم، شاید موافقت کند رابط 
این مذاکرات بین ایران و آمریکا شود. 

سعید ساویز . کارشناس انرژى

شــکوفه حبیب زاده: اولین بار که پیشنهاد واســطه گري عمان براي 
مذاکره ایران و آمریکا مطرح شده بود، رابط خبري اعلام نشده بود تا 
اینکه بعد ها علي اکبر صالحي که آن زمان، وزیر امور خارجه ایران بود 
و به واسطه ســابقه فعالیتش، اطلاعات جامعي درباره  انرژي اتمي 
داشت، در گفت وگو با برخي رسانه ها، نام محمد سوري، مدیرعامل 
وقت شــرکت ملي نفتکش، را میان مي  آورد. محمد ســوري که آن 
زمان به واســطه آنکه ایران تعدادی کشتی اجاره به شرط تملیک به 
عمانی ها داده بود و به همین دلیل به این کشــور تردد داشــت، در 
دیداري با ســالم اسماعیلی، مشاور ســلطان قابوس، با پیشنهادي 
از سوي او مواجه مي شود؛ پیشــنهادي که خبر از تمایل عمان براي 
میانجي شدن این کشــور براي مذاکرات ایران و آمریکا مي داد. حالا 
ســوري در گفت وگوي خود با «شرق» برای نخستین بار، از مذاکرات 
پشــتِ پرده اي مي  گوید کــه در نهایت به مذاکرات ایــران و آمریکا 
ختم شــد. به گفته او، چین هم جزء گزینه هاي میانجي گري ایران و 
آمریکا مطرح مي شــود، اما دیرتر از عمان، جواب مثبت مي دهد و 
این گونه مي شــود که قرعه این میانجي گري به نام عمان مي افتد. او 
در این گفت وگو جزئیات بیشتري درباره  این مذاکرات ارائه مي دهد؛ 
مذاکراتي که در نهایت براي او هزینه برکناري از شرکت ملي نفتکش 
ایران را پس از ۲۶ ســال، به بار مي  آورد. خاطرات متعدد او از دوره 
فعالیتش در عرصه کشتي راني و حضور در قامت مدیرعاملي شرکت 
ملي نفتکش، ســبب مي شــود اطلاعات خوبي از شیوه تحریم هاي 
کنوني آمریکا علیه ایران داشــته باشد. ســؤالي که مطرح مي شود، 
چگونگي شناسایي و ردیابي کشــتي هاي ایراني است که به مقاصد 
مختلف جهان با وجود تغییر نام کشتي یا تغییر پرچم حرکت مي کنند. 
ســوري خبر مي دهد  در دوره جدید تحریم ها، سخت گیري بیشتري 
اعمال مي شود. به گفته او: «در تحریم های جدید IMO Number و 
اسم کشتی ها را در تحریم آورده اند و حتی وقتی اسم کشتی را عوض 
کنیم، چون نمی توانیم IMO Number را تغییر دهیم، شناســایی 
می شــویم». به گفته او، تحریم ها هزینه هنگفتي را بر اقتصاد ایران 
تحمیل کرده است که به هیچ عنوان با زمان جنگ قابل قیاس نیست. 

مشروح این گفت وگو را در ادامه بخوانید.

  در ماه های اخیر اغلب آقــای زنگنه می گوید وضعیت کنونی  �
حمل ونقل دریایی و همین طور فــروش نفت ایران در بازارهای 
جهانی حتــی از دوره جنگ هم بدتر اســت. در دهــه ۶۰  و در 
دوران جنگ تحمیلی، در شــرایطی که جــولان جنگ و حملات 
هوایی دشــمن، عرصه را بر کشــتی های ایرانی و خارجی که به 
بنادر امام خمینی و خرمشــهر کالا می آوردند تنگ کرده بود، شما 
چندسالی مدیرعامل کشــتی رانی جمهوری اسلامی و چندسالی 
هم مدیرعامل شــرکت ملــی نفت ایران بودید. وقتی مقایســه 
می کنید با وضعیت امروز که درگیر جنگ فیزیکی نیستیم و صرفا 

یک جنگ اقتصادی است، کدام یک شرایط سخت تری است؟
بنده ســه ســال اول جنگ، مدیرعامــل کشــتي راني جمهوري 
اسلامي و پنج سال مدیرعامل شرکت ملی نفتکش بودم. تحریم ها 
دو بخش هستند؛ تحریم اول ۱۰ساله که از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ برقرار بود 
که هشت ســال در زمان آقاي احمدي نژاد و دو سال در زمان آقاي 
روحاني به درازا کشــید. البته در گذشته هم تحریم هایي داشتیم. از 
زمان کلینتون تحریم ها شــروع شــد، تحریم عدم فروش هواپیماي 
مسافربري و نظامي، قطعات هواپیماها و... که آن قدر اثرات سنگین 
بر سیســتم اقتصادي ما نداشــت. تا جنگ تحمیلي شــروع شد که 
چندین بخــش دارد؛ من به بخش دریایي جنگ تحمیلي مي پردازم 
که مربوط به کار کشتي راني است. در بخش دریایي، همان روزهاي 
اول چند فروند از کشــتي هاي کشــتي راني جمهوري اسلامي ایران 
که در خرمشــهر یا اروندرود بودند، مورد اصابت قرار گرفته یا آتش 
گرفتند یا به گل نشستند. چون جنگ غافلگیرانه بود و آمادگي براي 
مقابله نداشــتیم و تا شرکت ها بتوانند خودشان را جمع وجور کنند، 
مدتي طول کشید. بندر خرمشهر از بنادر مهم تخلیه کالاهاي تجاري 
در قبــل از انقــلاب و در دوران جنگ بود. بندر امــام برای کالاهای 
تجاری، بندر ماهشهر (نفتي)، بندر بوشهر و بندر آبادان (نفتي) بنادر 
فعال ما در قســمت خلیج فارس بودند. در جنوب یا جنوبي تر از این 
بخش، فقط بندر شهید باهنر فعلي را داشتیم که همان بندرعباس 
قدیم بود. کشتي راني جمهوري اسلامي ایران آن زمان فقط (و الان) 
در بخش کالاهاي تجاري فعال بود و به کالاهاي نفتي کاري نداشت. 
شــرکت ملي نفتکش، کارهاي نفتي را انجام مي داد. بندر خرمشهر 
در همــان هفته هــاي اول به شــدت ضربه دید و چــون در تیررس 
ســلاح هاي عراقي ها بود، بنابراین عبور و مرور از اروندرود براي این 
کشتي ها امکان پذیر نبود و متوقف شد. بندر بوشهر هم مورد تهاجم 
قرار مي گرفت. بندر امام فعالیت هایش را تا دو،ســه سال ادامه داد 

(شــاید هم بیشتر) تا بندر شــهید رجایي که در 
دست ســاخت بود به تدریج آماده شد. بعدها 
بندر شــهید بهشــتي در چابهار راه اندازي شد 
که شــاید سه سال طول کشــید، اما خیلي هم 
بندر بزرگي نبود و تعداد اسکله هایش محدود 
بــود. آنچه در زمان جنگ اتفــاق افتاد، این بود 
که وقتي شرکت هاي کشتي راني اوضاع شان را 
جمع وجور کردند، راه حل هایي براي استفاده از 
بنــادري که در منطقه جنگي یــا در بندرعباس 
بود، به کار بردند. یادم هســت مدیرعامل وقت 
کشتي راني جمهوري اسلامي ایران در آن زمان 
که من نبودم حدود ۱۰ ماه ســر کار بود که اول 

مهر ۱۳۵۹ که جنگ شروع شد.
آن زمان مرحوم عرفانی مدیرعامل شرکت کشتی رانی جمهوری 
اســلامی ایران بود. ایشــان هم براي مقابله با جنــگ تمهیداتي را 
پیشــنهاد کرده بود و راه حل هایي را ارائــه داده بود. من اول خرداد 
۱۳۶۰ در کشــتي راني جمهــوري اســلامي ایــران آمــدم. آن زمان 
معاونــت وزارت بازرگاني بودم و چهار ماه بــه هلال احمر رفتم تا 
به اسکان جنگ زده هاي خرمشهر و مناطق دیگر کمك کنم تا اینکه 
وزیر بازرگاني وقت (کشتي راني جمهوري اسلامي ایران زیرمجموعه 
وزارت بازرگاني بود) به اتفاق آقاي عرفاني که از دوستان من بودند، 
بــه منزل ما آمدنــد و گفتند شــما مدیریت کشــتي راني جمهوري 
اسلامي را بپذیرید چون آقاي عرفاني سکته کرده بود و وضع مزاجي 
خوبي نداشــت. من اول امتناع  و بعد با اکــراه قبول کردم و در آن 
وضعیت بحراني، شــروع به ارائه تمهیداتي کردم. اولا سعي کردیم 
بیشتر کالاهایمان را به بندر امام ببریم. بندر امام بزرگ است و تعداد 
اسکله هایش بیش از ۳۰ اسکله است اما در تیررس دشمن بود. به 
کمك نیروي دریایي، نیروي هوایي، زمیني و همه ارگان هاي وابسته 
به ارتش و ســپاه، با برنامه ریزي هایي که کردند، قرار شــد کشتي ها 
را بــه صورت کاروان بــه بندر امام ببریــم و بــا کاروان برگردانیم.

در واقع حفاظت هوایي و دریایي با استفاده از ناوهاي نیروي دریایي 
و ناوچه هاي سپاه داشته باشیم و هم وقتي کاروان مي رود، در زمان 
حرکت کشــتي ها دقت بیشــتري کنیم که البته دشمن هم آن طرف 
بــي کار نبود و تقریبا زمان کاروان ها را کم کم متوجه شــد. اما وقتي 

۱۰ کشــتي با هم بالا مي رفتند و ۱۰ کشــتي خالي از بندر امام بیرون 
مي آمدند، با حفاظت هوایي ای که بود و سیســتم هاي ضدموشکی 
که داشــتیم، احتمال خسارت کمتر مي شــد. در بعضي از کاروان ها 
ممکن بود هیچ کشــتي اي مــورد اصابت قرار نگیرد یا گاهي ســه 
کشتي مورد اصابت باشد. در آن زمان تعداد کشتي هاي کشتي راني 
جمهوري اسلامي ایران در حد کافي نبود. بعد از اینکه شش،هفت 
تا از کشــتي ها را همان روز اول زدند،  تعداد کشــتي هاي کشتي راني 
حــدود ۱۳ فروند بود که اصلا جواب گوي حمــل کالاهاي موردنیاز 
نبود. بیمه هاي بین المللي که باید به شرکت هاي کشتي راني خارجي 
پوشــش دهند که به ایــران بیایند،  همه یا قیمت هایشــان را آن قدر 
بالا بردند که براي شــرکت کشــتي راني به صرفه نبود که پوشــش 
بیمه بگیرند یا اصلا پوشــش بیمه ای را قطــع کردند. بعد از مدتي 
بیمه لویدز و زیرمجموعه شــان، کلا اعطای هر نوع پوشش بیمه به 
کشــتي هایي که مي خواستند وارد منطقه جنگي ایران شوند را قطع 
کرد. با قطع این بیمه ها عملا شــرکت هاي خارجي نمي توانستند به 
ایران بیاینــد. تمهیداتي که به کمك بیمه مرکــزي و دولت در نظر 
گرفته شــد، این بود که هر شــرکت خارجي ای که کشــتي اش را به 
ایــران اجاره بدهــد، مي  تواند از بیمه مرکزي بیمــه بگیرد. در واقع 
بیمه ایران به همراه بیمه مرکزی پشــتوانه کشــتی هایی شد که به 
ایران می آمدند. دولت مبلغي را در بانك ملي ایران وثیقه گذاشــت 
که اگر کشــتي اي در این عملیات نظامي آسیب دید و به موقع بیمه 
ایران پولش را ندهد، بتواند از بانك ملي خســارتش را بگیرد. با این 
پشتوانه که خیلي راهگشا بود، کشتي هاي خارجي حاضر بودند این 
کار را انجام دهند. البته مشکل کشتي هاي خارجي فقط بحث بیمه 
نبود، پرســنل مي ترســیدند بیایند چون خطر بمباران و موشك بود، 
یا خطر کشــته  و مجروح شدن و در آب افتادن وجود داشت. بعضي 
از کشــتي راني ها که وام بانکي داشتند، بانك ها اجازه نمي دادند به 
منطقه جنگي بیایند بنابراین کشــتي هایي مي توانستند بیایند که وام 
بانکي و بدهي نداشــته باشند در نتیجه کشتي ها نو نبودند. معمولا 
کشــتي هایي که ۱۰ساله هســتند، وام بانکي دارند. پس با تمهیدات 
کشــتي هاي قدیمي تر (که البته در سن متعارف بودند) پرسنلي که 
حاضر باشــند به منطقه جنگي بیایند، باید افرادي جنگ دیده باشند 
مثــل برخي از کشــورهاي اروپایي یا از شــجاعت خاصي برخوردار 
باشــند یا اگر خانواده دارند، انواع بیمه ها را داشــته باشــند که اگر 

خطري متوجهشان شد، خانواده شان تأمین باشد.
  درواقع افراد باید شناسایي مي شدند که چه کساني باشند؟ �

بله. بنابراین شــرکت هایي که به مناطق جنگي ما آمدند، سعي 
کردند پرسنلشان را از بین این افراد انتخاب کنند. بخشي دیگر اینکه 
ما خودمان هم کشــتي کم داشتیم در نتیجه با مجوزهایي که من از 
دولت وقت گرفتم، تعداد قابل توجهي کشتي خریدیم. به طوري که 
در عرض چهارســال ونیم، ۷۰ فروند کشــتي یا براي کشتي راني مان 
خریدیم یا کشــتي هاي زیرمجموعه اش مثل کشتي راني ایران-هند 
کــه ۵۰ درصد براي ایران و ۵۰ درصــد براي هند بود. به این ترتیب، 
ناوگان خودمان را در همه ســایزها توســعه دادیم. اما براي اینکه 
کشــتي هاي نو را نگیریم کــه به منطقه جنگي بروند،  کشــتي هاي 
دســت دوم خریدیم. البته تعدادي هم کشتي نو سفارش دادیم که 
دو ســال طول کشید تا آماده شد اما آنها را به بندرعباس مي بردیم. 
با این تمهیدات، کشــتي ها به بندر امام مي رفتند و کالاهاي موردنیاز 
کشور را وارد مي کردند و از بوشهر هم باید با کاروان مي آمدند چون 
آنجا هم مرتب مورد حمله بود. اســکله هاي بوشهر هم چهار،پنج  
اســکله بیشــتر نبود، اما بندر امام جزء بنادر مهم کشور بود. بعدها 
مسئله بندر شهید بهشتي در چابهار مطرح شد و آنجا چهار اسکله 
نصب ســریع (فلزي) ساخته و نصب شد و قسمتي از بار هم کم کم 
به طرف چابهار شــیفت کرد. بندر بهشتي در آن زمان چهار اسکله 
فلــزي بود که در خارج از ایران ســاخته و در داخل نصب شــد. به 
اضافه پنج اســکله کوچك که الان شــهید کلانتري مي گویند، براي 
کشتي هاي پنج هزارتني بود که  به مناطق آزاد چابهار وصل است. 
بنابرایــن ما در آنجا ۹  اســکله داشــتیم. بنابراین بــا این تمهیدات 
حمل ونقل کالاهاي تجاري مان از بحران خارج شد. البته تعداد قابل 
توجهي کشــتي مورد اصابت بود و حتي بعضي هایشان غرق شدند 
که کالاهاي صنعتي و آهن آلات یا مواد غذایي داشتند. اما نتوانستند 
حمل ونقل را متوقف کنند. کشــتي هاي استیجاري  و ملکي مان زیاد 

شد ولو اینکه در هر ماه دو، سه کشتي مورد اصابت بود.
از طرف دیگر، پرسنل ایراني و خارجي داشتیم؛ عده اي که حاضر 
بودند در منطقه جنگي باشــند. کسي که به منطقه جنگي مي رفت، 
شــاید حقوقش دو برابــر بود. در فیلم «جنگ نفتکش ها» بخشــي 
هست که مي گویند حقوق کارکنان باید دو برابر شود، اینها واقعیت 
بود. در موشــك باران و بمباران هــاي هوایي حوادثــي رخ داد که 
بعضي هایشــان ناگوار بود و افراد قابل توجهي 
ایراني و خارجي شهید و زخمي شدند. ناخداها 
و مهندساني از  آلمان، انگلیس،  لهستان، یونان 
و ایرانــي داشــتیم. این شــرایط حمل ونقل در 
بخش کالاهاي تجــاري بود تا وقتــي که بندر 
شــهید رجایي راه افتاد که تعداد اسکله هایش 
زیاد بود و در آنجا ســیلو براي گندم و کالاهاي 
دیگر درســت کردنــد و کم کم کشــتي هایي را 
که به بندر امام مي رفتند به طرف بندر شــهید 
رجایي شیفت کردیم که خارج از منطقه جنگي 
بود و پوشش بیمه اي هم داشتند. شرکت هاي 
بیمــه از مدار خاصي به بــالا را منطقه جنگي 
اعلام کردند که بندرعباس را شامل نمي شد اما 
بوشــهر، بندر امام، بندر ماهشهر و خرمشــهر را شامل مي شد. سه 
ســال که گذشت سیاســت دولت صدام این طور شد که کشتي هاي 
نفتــي را هم بزنیم چون تجاري ها به بنــدر امام نمي آمدند و دیدند 
نفت ایــران صادر مي شــود، در این مدت هم چند کشــتي نفتي را 
زده بودند. ســال ۱۳۶۴ دولت عوض شــد البته نخست وزیري آقاي 
موســوي ادامه داشــت و آقاي آقازاده وزیر نفت شدند. ایشان را از 
قدیم مي شــناختم و با آقاي عابد جعفري که وزیــر بازرگاني بود و 
مجدد انتخاب شد، اختلاف نظرهایي داشتم که طبیعي هم بود و از 
آنجا رفتم که قائم مقام وزارت نیرو شوم، دکتر بانکي وزیر نیرو شده 
بود. بعد آقاي آقازاده فرمودند جناب آقاي موســوي، نخســت وزیر 
وقت گفته اند شــما حتما باید به شــرکت نفتکــش بیایید. من هم 
قبول کردم و به شــرکت ملي نفتکش رفتم. آن زمان دفتر شــرکت 
ملي نفتکش در خیابان شهید عاطفي بود، اما ساختماني قدیمي با 
حدود ۱۰۶ کارمند در اداره مرکزي بود و یك نفر نماینده هم در بندر 
ماهشهر داشت. من ۱۰ سال براي تحصیلات به خارج از کشور رفتم. 
همه آن قدر تعریف و تمجید از شاه و امکاناتش مي کردند که وقتي 
برگشــتم، تصورم این بود کشــتي راني جمهوري اسلامي و شرکت 

نفتکش، ناوگان بزرگي دارد که متوجه شدم واقعا آن طور نیست.
  شما قبل از انقلاب براي تحصیل رفته بودید؟ �

ســال ۱۹۵۰رفتم و ۱۹۷۹ برگشتم. در رشــته مهندسي مکانیك 
تحصیل کردم. وقتي برگشتم دیدم نه کشتي راني ناوگان بزرگي دارد 

و نه شــرکت ملي نفتکش. یك ســاختمان کهنه در خیابان شــهید 
عاطفــي بود که چهار طبقه بالا و ســه طبقه هم زیرزمین داشــت 
و حــدود ۱۰۶ نفر آنجــا بودند، بعضي جاها هوا و نور نداشــت، ۱۱ 
کشــتي داشــتند که دو تا از آنها سه ســال در آب هاي مالزي لنگر 
انداخته بود. پنج تا از کشــتي ها را هم به شــرکت  مشــترك ایران-
انگلیس داده بودند. عملا پنج کشــتي دســت خودشان بود. با این 
ناوگان مي خواستند در برابر جنگ مقابله کنند. سال ۶۴ که من رفتم 
هــم وضعیت ناوگان همین طور بود. با پیشــنهاد من، اجازه گرفتیم
۲۲ کشــتي بخریم که اغلب هم VLCC بودند که ظرفیتشان حدود 
دو میلیون بشکه است. ۳۰۰ هزار تن بار مي گیرد. بنابراین ۲۲ کشتي 
ضرب در ۳۰۰ هزار تن، شــش میلیون و ۶۰۰ هزار تن بار مي برند. اگر 
فرض کنیم ۱۰ ســفر بروند، ۶۶ میلیون تن مي توانند بار حمل کنند. 
به هر حال، اول اجازه دو فروند دست دوم را گرفتیم که سریع بیاید، 
۱۰ ماه طول نکشــید کــه این دو فروند را گرفتیــم و بیش از ۳۰، ۴۰ 
کشــتي اجاره کردیم همان تمهیدات بیمه که براي کشتي هاي دیگر 
بود، براي اینها هم به کار گرفته و ترمینال شــناور در جزیره ســیري 
ایجاد کردیم. یعني کشــتي هاي بالاتر از ۳۰۰ هزار تن که ۴۰۰ و ۵۵۰  
هزارتني هم بینشــان بود، آوردیم، هفت کشتي بزرگ تر از ۳۰۰ هزار 
تن براي مخزن نفت خام، ســطح شناور و تعدادي کشتي به صورت 
ترددي که به جزیره خارك مي رفتند،  بار مي آوردند و در کشــتي هاي 
مــادر تخلیــه مي کردند، خریــداران خارجي بار را از این کشــتي ها 
مي گرفتنــد و کنار این کشــتي ها،  ضربه گیرهاي لاســتیکي فراواني 
گذاشــته بودیم که در اثر موج بدنه دو کشتي به هم نخورد، تعداد 
زیادي یدك کش، نفربر، کشــتي هاي تدارکاتــي و...  بود، به طوري که 
مجموع کشتي هاي کوچك و کشتي هاي مخزني که در جزیره سیري 
بود و کشــتي هاي ترددي، ۱۴۰ فروند بود؛ کشتي هاي کوچك حدود 
۷۰ فروند و کشــتي هاي بــزرگ هم حدود ۷۰ فرونــد. ضمن اینکه 
کمبود فراورده هاي نفتي هم داشــتیم. نفت خام صادر مي کردیم، 
گازوئیل و بنزین وارد مي کردیم، آنها را در کشتي هاي مادر در جزیره 
سیري گذاشته بودیم، کشتي هاي خارجی اینها را تخلیه مي کردند و 
با کشتي هاي ترددي بار را در بندر امام حسن(دیلم) یا بوشهر تخلیه 
مي کردیم. چنین ترتیبي باعث شد هیچ خللي در صادرات نفت خام 
و واردات فراورده ایجاد نشــود. دو هتل در سکوي دریایي در جزیره 
ســیري هم مستقر کردیم که پرســنل اداري و عملیاتي کشتي ها در 
آنجا مســتقر بودند. با هلیکوپتر از بوشــهر یا جاهاي دیگر به آنجا 
مي آمدند، تعدادي قایق هم بود که مي توانستند این افراد را ساحلي 
جابه جا کنند و کشتي هاي سوخت رسان که به کشتي هاي مستقر در 
آنجا ســوخت می دادند. این عملیات،  بزرگ ترین عملیاتي است که 
تاریخ کشتي راني دنیا براي نفت خام و فراورده هاي نفتي انجام داده 
است. در جنگ جهاني اول ظرفیت کشتي ها ۱۵ هزار تن و در جنگ 
جهاني دوم تا ۲۵ هزار تن بود. درگیري هاي نفتي هم نداشــتیم، اما 
در این جنگ، کشتي تا ۵۵۰ هزار تن و...  داشتیم؛ این عملیات واقعا 
تاریخي اســت. این اتفاق تا به حال نیفتاده و به نظرم نخواهد افتاد. 
از این اتفاق فیلم ها و گزارش هایي تهیه شده است. شرکت نفتکش 
فیلم جنگي نفتکش ها را ساخت. بعد از مدتي نیروي هوایي عراق 
توانســت جزیره ســیري را هم بمباران کند و یکباره ترمینال ما را به 
هم ریخت. ناچار شــدیم ترمینال را به بندرعباس منتقل کنیم. البته 
فاصله مان زیادتر شــد، بنابراین باید کشــتي هاي ترددي را که تا آن 
زمان تا جزیره ســیري مي رفتند، به بندرعباس مي بردیم، اما این کار 

هم ادامه داشت.
البتــه یك بار هــم بندرعباس را بمبــاران کردند، اما توانســتیم 
خودمــان را جمع وجور کنیم. حمله به کشــتي هاي تجاري و نفتي 
در این مدت ادامه داشــت، اما تحت کنترل بود. در مدت جنگ ۱۵۱ 

شــهید و تعداد قابل توجهــي زخمي در نفت کش ها داشــتیم، اما 
یــك روز صادرات نفت خام و واردات فــراورده به دلیل حمل ونقل 

متوقف نشد.
  شــما شرایط را تشــریح کردید، اما می خواهم بدانم چرا آن  �

زمان توانستید و اکنون که جنگ نیست، به سبب تحریم ها، قادر 
به انجام بسیاری از عملیات نیستیم؟

آن زمان، تحریم هاي بانکي نداشــتیم، یعنــي انتقال پول، خرید 
کشــتي، خرید نیازهاي کشتي، تعمیرات کشتي و... هیچ کدام تحریم 
نبودند. هم کرایه کشــتي هاي خارجــي را مي پرداختیم و هم کرایه 
باري که مي آوردیم، مي گرفتیم، هم نفت خامي که فروش مي رفت 
پول هایش به نظام بانکي کشور یا حساب هایي که بانك هاي ایراني 
در خارج از کشور داشــتند، برمي گشت و کنترل کامل بانك مرکزي، 
قیمت نفت خام و کالاها هم متعارف بود، کالاهاي موردنیاز کشــور 
وارد مي شد، کالاهایي که صادر مي کردیم، صادر مي شد و این همان 
دلیلي اســت که وضــع زمان جنگ از زمان تحریــم بهتر بود. چون 
تحریم نداشتیم شرایط عادي بود درست است که بعضي از شهرها 
مورد اصابت موشــك یا بمباران هوایي بود مثل خرمشهر، آبادان و 
شهرهاي مرزي، خوزستان، ایلام، آذربایجان غربي، کرمانشاه،  سنندج 
و حتي گاهي تهران و شــهرهاي دیگر، اما شــرایط آن طور بحراني 
نبود که کشــور فلج شــود؛ به ویژه  که منطقه جنگي در محدوده اي 
از شــمال تا جنوب تا حدي داخل مرز شده بود و بقیه کشور شرایط 
عادي داشت، اما تحریم این طور نیست و دامنه اش بسیار گسترده تر  
و خساراتش به مراتب بیشتر است و عملا هم انتقال پول، صادرات، 
خریــد و حمل ونقل پول به ســختي انجام مي شــود. در زمان جنگ 
کشــتي هاي خارجــي به راحتي مي آمدنــد و بار تخلیــه مي کردند 
یــا مي بردند، امــا در زمان تحریم نمي آیند. ما ماندیم و دو شــرکت 
کشتي راني که خودمان داریم اما به لطف خدا این دو شرکت، درواقع 
دو شرکت قدرتمند جهاني هســتند. در زماني که من بودم، شرکت 
نفتکش  به سومین ناوگان بزرگ دنیا با حدود ۱۸ میلیون تن ظرفیت 
تبدیل شــد. (الان رتبه پنجم، ششم را دارد) اگر ۱۰ سفر انجام دهند 
۱۸۰ میلیــون تن مي توانند کالا جابه جا کننــد. در آن زمان صادرات 
نفت خام مان ۲٫۵ میلیون بشــکه در روز بــود. این عدد را ضرب در 
۳۶۰ تقســیم بر ۷٫۳ کنید (هر ۷٫۳ بشکه نفت خام یک تن است)، 
۱۲۰ میلیون تن می شــود. حتی زمان جنگ ۱۲۰ میلیون تن صادرات 
نفت خام داشتیم، واردات فراورده داشتیم و به راحتی انجام می شد. 
خسارت جنگ هم داشتیم، اما خسارت جنگ هشت ساله را که جمع 
کردیم، اســناد و مدارک جور شــد و بعضی از خسارت ها دو بار هم 
حساب شــده بود، به یک تریلیون رسید که زمان مرحوم رفسنجانی 
به ســازمان ملل دادیم. جمع خسارت ناشی از جنگ تحمیلی هزار 
میلیارد دلار است، اما زیان های ناشی از تحریم به مراتب بیشتر است. 
علــت اینکه می گوییم در زمان جنگ وضعیت بهتری داشــتیم، این 
بود. این جنگ تهاجمی هشت ســال طول کشید، اما در نهایت یک 
وجب از خاک مان را به دشــمن ندادیم، اما متأســفانه این تحریم ها 
طولانی شده، ۱۲ سال تحریم آثار خسته کننده ای روی مدیران و مردم 
و جامعه گذاشــته است. در تحریم، شرکت های کشتی رانی عملا به 
خیلی از کشــورهای دنیا نمی توانند برونــد. این تحریم از چند جنبه 
اســت. اولا بیمه P&I که کشــتی رانی ها حتما باید داشته باشند، به 
ما ندادند. این بیمه، مثل بیمه شخص ثالث برای خودروهاست. اگر 
کشتی ها با هم تصادف کنند، خسارت کشتی ای که ما زده ایم را بیمه
 Protection and Indemity (P&I) می دهــد. اگر به اســکله یا پل 
بزنیم یا آلودگی دریایی ایجاد شــود، اینهــا را بیمه پرداخت می کند 
که ۱۳ بیمه در دنیا از این بیمه ها دارند که به صورت کلوپ هســتند. 
یعنی شــرکت های کشــتی رانی با هم وارد یک کلوپ شــده و حق 

عضویت به نســبت تناژ می دهند و اگر بابت خسارتی که می دهند، 
کسری بدهند، دوباره پول اضافه می کنند.

  ما از عضویت خارج شدیم؟ �
ما عضو بودیم و ما را بیرون کردند.

  در صورت برطرف شدن تحریم ها باید دوباره عضو شویم؟ �
بله در دوســالی که تحریم ها نبود، عضو شدیم و با تحریم آقای 
ترامپ باز خارج شــدیم. هر کشــتی از روزی که طراحی می شود تا 
زمانی که اوراق شــود، یک مؤسســه رده بندی روی آن نظارت دارد 
مثل مؤسســه رده بنــدی نروژ، فرانســه، انگلیس و آلمــان که این 
مؤسســات را هم از دست داده ایم. هر نوع سرویسی را که کشتی ها 
بایــد در بنــادر خــارج بگیرند، از دســت داده اند؛ گرفتن ســوخت، 
تعمیــر، خرید قطعــات، خرید روغن موتــور و... . بعضی بنادر ما را 
راه نمی دهند. برخی بنادر زیر بار این تحریم نرفته اند مثل هند، کره، 
چین، ژاپــن، ترکیه و یونان که مجوز خــاص گرفته اند که نفت خام 
ما تا اندازه  ای به آنجاها صادر شــود و کشــتی های ما به بنادرشان 
می توانند بروند. برخی کشــورها مجوز خرید ما را ندارند، اما جلوی 
کشــتی هایمان را نمی گیرند مثل اســپانیا، ایتالیا و امارات، اما برخی 
کشورها هســتند که اجازه نمی دهند کشتی هایمان بروند. از طرفی، 
در زمان تحریم ما مسئله بانکی نداشتیم. در حال حاضر، سه عامل 
بــزرگ در تحریم ها ما را زجر می دهــد؛ اول حمل ونقل که البته به 
دلیل داشتن دو ناوگان بزرگ مشکلمان را حل کرده ایم. مسئله بانک، 
دومین معضل اصلی است و بعد فشاری که به دولت ها و شرکت ها 
آورده اند که با ما کار نکنند  یا در ایران ســرمایه گذاری نکنند و هیچ 
خدماتی به ما ارائه ندهند. شــرکت هایی که می خواستند حوزه های 
نفتی و گازی ما را توســعه دهند و اکتشــاف کنند، یا در پتروشیمی 
و معــادن و کارخانه های متعدد ســرمایه گذاری کنند کــه اینها را 
از دســت داده ایم و امیدوارم روزی برســد از ایــن تحریم ها خارج 
شــویم. اینکه می گویند نفت هایی که فروش رفته پولش برنگشته، 

این طور نیست.
مــا پول نفت را گرفته ایم، اما حســاب هایی که به آنها پول واریز 
شده است، قابل دسترسی نیست فقط می توانیم دارو و مواد غذایی 
بخریم. مگر همه فــروش نفتمان باید بابت خرید دارو و غذا صرف 
شــود. میزان دارویــی که در ســال می خریم عدد بالایی نیســت و 
مواد غذایی مان از چند میلیارد دلار بیشــتر نیســت؛ بنابراین پولمان 

بلوکه می شود.
  خبر رســیده در چین هم پول هایمان بلوکه شــده است، اما  �

چرا؟ مگر با چین مراودات دوستانه ای نداریم؟
به دلیل تهدید و فشــارهایی که آمریکا به چین وارد کرده اســت 
و به دلیل فشــار ســنگین روی تعرفه ها و مشکلاتی که برای برخی 
شرکت ها از جمله هوآوی به وجود آورده، آنها بیشتر جانب احتیاط 
را در نظر می گیرند، از طرفی هم مســائل اقتصادی شــان برایشــان 
مهم تر اســت. اکنون تحریم های آمریکا به سبب تجربه تحریم های 
قبلی ســازمان ملل، هوشمندانه تر شده است و مسائل ریز تحریمی 

را هم اجرا می کنند.
  با توجه به اینکه به مســائل تحریم ها آشــناتر شده اند، یکی  �

از کارشناســان می گفتند ما رادارهایمان را در خیلی از مســیرها 
خاموش می کردیم ولی الان شناســایی بــدون رادار هم اتفاق 

می افتد. این تحریم ها چطور اعمال می شود؟
در تحریم هــای جدید IMO Number و اســم کشــتی ها را در 
تحریم آورده اند. مثل اتومبیلی که شــماره شاسی دارد اگر هم دزد 
ببرد، کســی شماره شاسی را بگوید، ممکن است بتواند ماشین را در 
جایی پیدا کند، کشــتی هم یک IMO Number دارد؛ بنابراین اسم 
کشــتی و IMO Number را در تحریم برده اند که حتی وقتی اســم 

کشــتی را عوض کنیم، چون نمی توانیــم IMO Number را تغییر 
دهیم، شناسایی می شویم.

  این اتفاق از چه زمانی افتاده است؟ �
در تحریــم دوم اتفاق افتــاد. این قوانین از گذشــته بوده، اما در 
تحریم ۱۰ ســاله، این قــدر دقیق اعمال نمی شــد. از طرفی، جلوی 
کشــورهایی کــه به ما پرچــم آزاد می دادنــد، مثل پانامــا، قبرس، 
مالتــا، لیبریــا، هنگ کنــگ و... را گرفته اند و نمی توانیم به ســادگی 
با پرچم دیگری کشــتی هایمان را ببریم. در واقع، قبلا شــرکت های 
کشــتی رانی را با اســم در تحریم برده بودند، اما اکنون نام شــرکت 
کشــتی رانی، نام کشتی وIMO Number را در تحریم برده اند. یافتن
بنابرایــن  اســت؛  امکان پذیــر  به ســهولت  هــم   IMO Number
تحریم های دوم هوشــمندانه تر اســت. اینکه این اتفاق قانون است 
یا خیر، واقعیت اینکه ناحق و به زور اســت و طبق سازمان ملل هم 
بحق نیست، اما آمریکا این اتفاق را تحمیل کرده است. همین اتفاق 
باعث شــده مشکلات شرکت های کشتی رانی بیشتر از قبل باشد، اما 

سرجمع بالاخره کار انجام می شود.
  اما ســازمان بنادر اعلام کرده  این طور نیست که کشتی ها به  �

بنادر ما نیایند.
کشتی هایی که مواد غذایی و... می  آورند، می آیند. مثلا کشتی های 
حاوی ذرت، گندم، برنج، جو، شکر، اما کشتی های نفتی نمی توانند.

  اخیرا آقای کرباســچی در مصاحبه ای که بــا هفته نامه صدا  �
داشــته، گفته در دوره جنگ هم اختلاس و دزدی رواج داشت و 
خیلی هم مدیران آن زمان پاکدست نبودند و به  دلیل پیامدهای 
جنگ این مســائل در بین اذهان مردم پنهان می ماند، والا هنوز 
برخی از پرونده های خرید موشــک از کشــورهای پاکســتان و 
آسیای جنوب شرقی مفتوح است. به نظر شما حجم و گستردگی 
اختلاس های دولتی در حوزه نفت و پتروشــیمی در این سال ها 

اساسا با آن سال ها قابل مقایسه است؟
موافق نیســتم. در هر جامعه تا کار و پول هســت، ممکن است 
اختلاس هم باشــد. تا وقتی عالم و دنیا هست، شیطان هم هست و 
شیطان آدم ها را وسوسه می کند و ممکن است سوءاستفاده رخ دهد، 
اما قابل مقایســه نیست. در چند ســال اول انقلاب مردم با اخلاص 
و پاکدســتی و عشــق، کار می کردند. اینکه بگویند اختلاس های آن 
زمان پنهان بوده و رســانه ها منعکس نمی کردند، این طور نیســت. 
نمی گویم نبوده اما به مراتب کمتر و در سطح پایین تری بوده است.

  چرا اکنون این طور شده است؟ �
این را باید از مســئولان ســؤال کــرد. بحثی طولانی اســت که 
بایــد از ابعاد اجتماعی و ایمانی و فرهنگی بررســی شــود که کار 
جامعه شناسان و ارگان های فرهنگی است. این شرایط قابل مقایسه 
با اوایل انقلاب نیســت. یادم هست وقتی در وزارت بازرگانی بودیم 
آن قــدر صمیمیت و رفاقــت و اخلاص بین بچه هایــی که مدیریت 
وزارت بازرگانــی را گرفته بودند وجود داشــت که همه کارها با یک 
تلفن انجام می شــد و بعد اســناد و مدارک درست می شد. کارها بر 
پایه اعتمــاد و صداقت بود و اینکه سیســتم های نظارتی کمتر گیر 
می دادند. اکنون سیستم های نظارتی خیلی فشار می آورند. اینها در 
درازمــدت جواب عکس می دهد. از طرفــی کنترل های زیربنایی که 

باید باشد نیست و یک عده از شرایط سوءاستفاده می کنند.
  یعنی این مدل نظارت درست نیست؟ �

بلــه. مدل های نظارتی که می گویند هــر ارگانی باید کار خودش 
را انجام دهد، اشــتباه اســت. دیوان محاســبات یک بــار برای تمام 
رســیدگی ها و نظارت هــا به مجموعه می آید ، بازرســی کل کشــور،  
حسابرســی های وزارت اقتصــاد و دارایی،  حسابرســی و بازرســی 
وزارتخانه هایــی کــه کارهای اطلاعاتــی انجام می دهنــد جداگانه 

می آینــد. اقلا ۱۷، ۱۸ ســازمان نظارتــی در این زمینــه داریم و اکثرا 
کارهایشان موازی است و خسته می کنند. افراد متعهد که تا اندازه ای 
برای کار و آبرویشان ارزش قائل اند، آزار می بینند و کنار می روند و این 
افراد تعدادشان کم می شود. بعد رســوب افرادی که به این مسائل 

پایبند نیستند در ادارات خصوصی و دولتی بیشتر می شود.
  از این  که بگذریــم، در خاطرات آقای علی اکبر صالحی، وزیر  �

امــور خارجه دولت دهم و رئیس ســازمان انــرژی اتمی آمده 
شما واســطه مذاکرات ایران و آمریکا در عمان بوده اید. جریان 

چه بود؟
آن زمان، تعدادی کشتی اجاره به شرط تملیک به عمانی ها داده 
بودیم و به عمان رفت و آمد داشتیم. در یکی از این جلسات با شخصی 
به نام دکتر سالم اسماعیلی که مشاور سلطان قابوس، سلطان عمان 
بود، ملاقات کــردم. وقتی  با هم صحبت می کردیــم، او گفت ایران 
این تحریم ها را بردارد، رشــد می کند، به مسئولان ایران پیغام بدهید 
که با مذاکره مشــکل با آمریکا را حل کنند. گفتم در این صورت شما 
چه کمکی می کنید؟ گفت من مسائل را به سلطان قابوس می گویم، 
شــاید موافقت کند رابط این مذاکرات بین ایران و آمریکا شــود. من 
دانشوری در دارآباد  برگشــتم و نزد دکتر ولایتی به بیمارستان مسیح 
رفتم. با دکتر ولایتی از قبل از انقلاب دوست بودیم. این پیغام را دادم 
و نظرم هم این بود مذاکراتی که با ۱+۵ داریم، به نتیجه نمی رســد. 
آن زمــان آقای جلیلی این مذاکرات را پیگیری می کرد. ایشــان گفت 
چرا؟ گفتم چون پنج کشور (چین، روسیه، آلمان، فرانسه و انگلیس) 
با ما مســئله ای ندارند. آمریکا بــرای اینکه تنهایی ما را تحریم نکند، 
این پنج کشــور را متقاعد کرده و در شورای امنیت رأی گرفته  است. 
اگــر بتوانید مذاکرات با اینها را پشــت پرده انجــام داده و به توافق 
برســید، در ۱+۵ سریع به نتیجه خواهید رسید. ایشان گفت راه حلتان 
چیســت؟ گفتم یک کشــور مثل چین، ترکیه یا عمان را واسطه قرار 
دهیم. ایشــان به دلایلی گفت کشــور عمان خوب است، اما با ترکیه 
بــه دلایلی موافق نبود. در مــورد چین هم راضی بودنــد که اتفاقا 
چینی هــا هم جواب مثبت دادند، امــا زمان بر بود و ما مذاکرات را با 
عمان شروع کرده بودیم. دکتر ولایتی گفت خودت در عمان صحبت 
کن. به دکتر اسماعیلی گفتم آقای ولایتی این طور گفته است. ایشان 
گفت با ســلطان قابوس صحبت می کنم. من به ایران برگشــتم، دو 
هفته بعد بود که ایشــان تماس گرفت و گفت به عمان بیایید. گفتند 
سلطان قبول کرده که واسطه برای مذاکرات شوند. یک  بار دیگر هم 
گفتند ســلطان می خواهد شما را ببیند. من جلســه ای را با سلطان 
عمان داشــتم و با هــم دونفره بیش از دو ســاعت صحبت کردیم. 
ایشــان خیلی حقایق برایش روشن شــد و نمی دانست چطور شده 
وارد غنی ســازی شــده ایم. برای او توضیح دادم که آمریکایی ها به 
ایران قبل از انقلاب پیشــنهاد غنی سازی داده بودند. شما کتاب آقای 
علی اکبر اعتماد (اولین رئیس ســازمان انرژی اتمی) را ببینید. گفتم 
آمریکایی ها به ایشــان مراجعه کرده و گفته اند یــک تعداد نیروگاه 
هســته ای را ایجــاد کنید، زیرا اگــر بخش عمده نفــت خامی را که 
تولید می کنید مصرف کنید، چیزی برای صادرات نمی ماند. بخشــی 
از انرژی تان را از انرژی هســته ای تأمین کنید. شاه هم قبول می کند، 
اما می گوید ما اورانیوم نداریم. می گویند فرانسه کارخانه غنی سازی 
حوالی پاریس تأســیس می کند،  شما بخشی از ســهام را بخرید که 
اورانیوم غنی شــده را بتوانید از این کارخانه داشته باشید. شاه هم ۱۲ 
درصد این کارخانه به نام اوریدوف را می خرد. بعدا برای ساختن دو 
رآکتور در بوشهر مناقصه می گذارند که شرکت زیمنس آلمان برنده 
شــده و کارش را شروع می کند. قســمت عمده ای از این دو رآکتور، 
پیشــرفت کرده بود که جنگ شــروع می  شــود و بلافاصله شــرکت 
زیمنــس کاملا از ایــران خارج می شــود و کارش را ادامه نمی دهد. 
شــرکت اوریدوف هم می گوید اورانیوم غنی شده به شما نمی دهیم. 
بنابراین ســاخت نیروگاه ۱۰ ســال متوقف می شود تا بعدها مطالعه 
می شــود که این نیروگاه ها لازم است. فرانســه ۷۵ درصد برقش را 
از نیروگاه هســته ای می گیرد. بنابراین مســئولان در ایران به این فکر 
می افتند که نیروگاه را احیا کنند و چون کســی از کشــورهای غربی 
حاضر به همکاری نبود، روس ها می آیند و در نیروگاه شــروع به کار 
می کنند. کار طول می کشــد و در نهایت اولی راه افتاده و دومی هم 
نزدیک به راه اندازی اســت و چون کســی اورانیوم نمــی داده، ایران 
تأسیســات غنی ســازی را راه می اندازد. اینها را برای سلطان قابوس 
توضیح می دادم. گفتم که خواســته آمریکا از شاه این بوده و اکنون 
خودشــان جلوی این کار را گرفته اند. از طــرف دیگر ایران میلیاردها 
دلار صرف این نیروگاه ها کرده است. برای سلطان قابوس این پروسه 
جالب بود و گفت قبول می کنم واســطه شــوم. من این پیغام را به 
آقای ولایتی دادم و احســاس کردم ایشان سرش خیلی شلوغ است 
و ســراغ دکتر صالحی رفتم که وزیر امــور خارجه بود. آن زمان تازه 

کابینه آقای احمدی نژاد عوض شده بود و آقای 
صالحی پس از آقای متکــی، وزیر امور خارجه 
شده بود. حســنی که آقای صالحی داشت هم 
وزیر خارجه بــود و هم به انرژی اتمی وارد بود 
و حرف هایی که تکنیکی می شــد را متوجه بود 
و مــورد اعتماد مقام معظم رهبری هم بود. به 
همین دلیل از آن به بعــد گزارش ها را به دکتر 
صالحی می دادم. عمان هم بــه اوباما گزارش 
می داد. مرتب دکتر ســالم که مشاور اقتصادی 
و ســرمایه گذاری خارجی ســلطان عمان بود، 
به آمریکا رفت وآمد داشــت. آمریکایی ها گفته 
بودند ایران بنویســد که می خواهد مذاکره کند. 
آقای صالحی مطالبشان را به فارسی گفتند، من 

یادداشــت کردم. کپی یادداشــت در کتاب هست. دکتر صالحی بعد 
اصلاحش کردند؛ بعد ترجمه کردیم و من بردم. رابط من دکتر سالم 
بود و یک  بار هم با ســلطان قابوس صحبــت کردم و با آمریکایی ها 
کاری نداشــتیم. بعد از مدتی گزارش دادند دستور جلسه مان همان 
اســت که دکتر صالحی نوشته و مذاکرات را شروع کنیم. آقای اوباما 
نمی خواست مســائل منفی علیه آمریکا وجود داشته باشد و تمایل 
داشت در زمان خودش مســائلی از جمله رابطه با کوبا را حل کند. 
در مورد ایران هم دیدش به هر دلیلی مثبت بود. دکتر صالحی تیمی 
را مشــخص کرد که به عمان بروند و تیم دیگری هم بیاید و مذاکره 
کننــد. آقای احمدی نژاد نظر مثبتی در این زمینه نداشــت و به آقای 
صالحــی گفته بود تو آبروی خودت را خواهی برد، اما آقای صالحی 
به مقام رهبری گزارش داده و مجوز گرفته بود، اما به آقای صالحی 
گفته شده بود مراقب باشــید، مذاکرات در سطح وزیر و معاون وزیر 

نباشد و دقت کنید.
چنــد نفر از طرفین برای مذاکره آمدند و اولین جلســه تشــکیل 
شــد و بعــد از آن من کاری نداشــتم و وزارت خارجــه کار را دنبال 
کرد. بنا بر نقل قول دکتر صالحی که در کتاب اســت، اول جلســات 
تنــد و تیز بود، بعد با منطق همراه شــد و توافق کردند. برای اینکه 
جزئیــات را بنویســند در همــان ۱+۵ یک طرف ایــران و یک طرف 
آنها، دو ســال مذاکره طول کشــید و به قول دکتــر صالحی، حدود 
۱۸۰ صفحه مطلب نوشــته شــده که برای هر خطش بارها بحث 

و اصلاحات انجام شــده و در نهایت آقــای ترامپ چنین برخوردی 
کرد. یکی دســتاوردی کــه مصدق برای ملی کردن نفت داشــت و 
یکی هم دســتاورد برجــام، از بزرگ ترین پیروزی هــای دیپلماتیک 
ایران به شــمار می رفت. علت هم آن است که مردم از نظر شعور، 
فرهنگ، تاریخ و معلومات مثل خیلی از کشــورهای دیگر نیستند و 
دنیا رویشــان حساب می کند وگرنه چه دلیلی داشت وزرای خارجه 
و مســئولان این کشــورها دو ســال زمان بگذارند و با ایران مذاکره 
کنند. ما متأسفانه خودمان را دســت کم می گیریم. این ملت سابقه 
چندهزارســاله و فرهنگ غنی و تاریخ عزتمند دارد و سطح فرهنگ 
و شــعورمان با خیلی از کشورها قابل مقایســه نیست. منتها چون 
به لحاظ اقتصادی مشــکل داریم، همه چیــز را تیره و تار می بینیم. 
اگــر بر تحریم ها فائق بیاییم و اقتصادمــان برگردد ملت قدرتمندی 

خواهیم بود.
  بــه همین دلیل از شــرکت ملــی نفتکش پس از ۲۶ ســال  �

عزل شدید؟
یکی از عواملی که شــنیدم ایــن بود. اینکه مســتقیما با وزارت 
خارجه صحبت کرده بودیم و به ایشــان نگفته بودیم. احمدی نژاد 

دشمنی های زیادی با نفتکش کرده بود و این یکی از اینها بود.
  دوره ای که شــما در ســمت مدیرعاملی شرکت ملی نفتکش  �

حضور داشــید، طولانی ترین دوره مدیریت در این شرکت مهم 
بود، اما از زمانی که کنار گذاشته شدید، بارها و بارها مدیریت این 
شــرکت تغییر کرد. فکر می کنید، علت آن چه بود؟ این تغییرات 
پی در پی در این شــرکت کــه درآمدهای نفتی ایــران را حاصل 

می کند، چه ضربه ای به کشور می زند؟
۲۶ ســال آنجــا بودم و بحمداالله پیشــرفت شــرکت نفتکش از 
ظرفیــت کمتر از یک میلیون تن به ۱۸ میلیون تن رســید. از طرفی، 
متوســط ســن ناوگان که حدود ۲۰ ســال بود به شش سال رسید و 
با سرمایه گذاری حدود شــش میلیارد دلار که حدود ۸۰، ۹۰ درصد 
را از خــارج وام گرفته بودیم، کشــتی ها ســاخته شــد. تشــکیلات 
آموزشــی وسیعی گذاشته شد که پرسنل کشــتی ها ایرانیزه شدند و 
کشتی هایمان با بهترین اســتاندارد جهانی ساخته شدند، طوری که 
ناوگان نفتکش چند بار به عنوان اولین ناوگان دنیا شــناخته شــد و 
جایزه گرفت. برخی کشــتی هایمان به خاطر ماشــین آلات جدیدی 
که داشــتند، به عنوان بهترین کشــتی های دنیا انتخاب شدند و حتی 
مدیرعامل شــرکت نفتکــش در زمان من چند بــار به عنوان بهترین 
مدیرعامل و شخصیت برجسته کشتی رانی دنیا انتخاب شد و جایزه 
گرفت. البته عوامــل مختلفی دخیل بود. اولا مــن در نیویورک، به 
دانشکده دریایی رفتم و تحصیل کردم. جزء بچه های انجمن اسلامی 
و برای حکومت شناخته شده بودم. با عشق و علاقه کار کردم، برایم 
مســائل مالی و حقوق واقعا آن قدرها مطرح نبــود. در خارج پنج 
سال درس خواندم و پنج ســال آژانس حمل ونقل دریایی داشتم و 
با دریا آشــنا بودم. از طرفی، مسئولان کشور من را می شناختند و به 
من اعتماد داشــتند. مسئولانی که به خارج می آمدند به منزل ما در 

نیویورک می آمدند...
  بعد از انقلاب آموزش دیده بودید؟ �

خیر. در واشنگتن دی ســی از ســال ۷۰ میلادی تا اواسط ۷۵ در 
رشته مهندســی مکانیک درس خواندم، دانشجوی دانشگاه شریف 
بودم و به خاطر فعالیت های مذهبی و سیاســی اخراج شده بودم و 
در خارج درسم را تمام کردم. در نیویورک کار دریایی را شروع کردم. 
افراد قدیمی عوض شدند و آقای احمدی نژاد آمد که به دلایلی، دید 
خوبی نسبت به نفتکش نداشت، اما همان طور که پزشکی و کامپیوتر 
در سطح بالا تخصص است،  کشــتی رانی هم همین طور است. باید 
علم این کار را داشــته باشــید. از طرف دیگر عشق به کار و جسارت 
داشــته باشــید و بتوانید جواب مسئولان کشــور و جلب نظراتشان 
را داشــته باشــید،  بتوانید با دنیا تعامل کنید، مبنای اعتقادی تان بر 
اساسی باشــد که در داخل و خارج از کشــور با معیارهای صحیح 
برخــورد کنید. جمع اینها و مســائل دیگر باعث می شــود یک مدیر 
بتواند موفق باشــد. اینها یک دفعه جمع نمی شود. یک مدیر موفق 
کسی اســت که با سختی بزرگ شده باشــد. از دوره سخت زندگی 
رشد کرده باشد و ســختی ها او را ساخته باشد. قدرت تصمیم گیری 
و شهامت در وجودش باشــد در غیر این صورت نمی تواند کار کند. 
باید دانش داشــته باشد و به کشــورش علاقه و عشق داشته باشد. 
شاید گفتنش صحیح نیســت، اما خداوند بخشی از این موارد را در 
من گذاشته. من مدرسه را با مکتب رفتن شروع کردم. از پنج سالگی 
چشــمم با قرآن آشنا شد و تا ۹ســالگی به مکتب می رفتم و قرآن 
می خواندم. بعد که از تویســرکان به تهران آمدم، به دبستان رفتم. 
یک روز به یکی از دبستانی های حوالي میدان ولیعصر (محل فعلی 
کریم خان) بود رفتم و ســراغ مدیر مدرسه را گرفتم و گفتم آمده ام 
درس بخوانم. گفتند تا حالا مدرســه نرفته ای؟ 
گفتــم در مکتب خانه درس خوانده ام که از من 
خوششــان آمد. گفت تو باید الان کلاس ســوم 
باشی. خانم شیری معلم کلاس سوم من را دید 
و به ســر کلاس برد و امتحان فارسی روخوانی 
و املا و سؤالات ریاضی گرفت. املا و روخوانی 
را قبول کرد، ریاضــی ام ضعیف بود و خودش 
کمک کرد و قبول شــدم. به مدیر مدرسه گفت 
اســمش را بنویسید. من کلاس ســوم رفتم. با 
همیــن نمره های ضعیف، در ثلث اول شــاگرد 
ســوم شدم. بیشــتر سال ها شــاگرد اول یا دوم 
بودم تا وارد دانشــگاه شــریف شدم و به خاطر 
فعالیت هــای مذهبی و سیاســی در ســال ۴۸ 
اخراج شدم و حق رفتن به دانشگاه دیگری نداشتم و سال ۵۰ بعد از 
کلی گرفتاری به خارج رفتم. این ســختی ها و مشقت ها من را پخته 
کرد. در کتابم نوشته ام که چه بر من گذشته است. من از اول انقلاب 
تا دو ســال قبل در این کشــور کار کرده ام. هیچ گاه تهمت و بازرسی 
بــه من نگفت یک ریال خطا کرده ام. برای من فرقی نمی کند کوهی 
از پول باشد یا حقوق عادی که می گیرم. در آمریکا که بودم، آژانس 
حمل ونقلی که داشتم، درآمدم در ماه های آخر حدود ۱۰۰ هزار دلار 
بود و باور کنید که وحشــت کردم. به خدا گفتم من برای پول به این 
دنیا نیامــده ام، می خواهم به مردم خدمت کنــم. از روز دهمی که 
وارد واشــنگتن شدم، وارد فعالیت های مذهبی و سیاسی هم شدم. 
۴۶نفری که از دانشگاه شریف اخراج شده بودند، آنجا بودند. وقتی 
فهمیدند من جزء اخراجی ها هستم با آنها ارتباط گرفتم. در ۱۰سالی 
که آنجا بودم به کمک دوســتان انجمن اســلامی چندین مسجد در 
آمریکا ســاختیم. دبیر انجمن سراســری آمریکا و کانادا بودم و ۱۱۰ 
حوزه فعالیتی داشــتیم. لطفی که خدا در هر مرحله نسبت به من 
داشت، باعث شد همیشه محکم بایستم. اینکه مدیران ضعف های 
علمی و اعتقادی داشــته باشند، کم کم گیر می کنند، به خصوص در 
کشــور ما آن قدر ایراد می گیرند و فشارها زیاد است. بنابراین باز هم 
تأکید مي کنم که یک مدیر موفق کسی است که با سختی بزرگ شده 
باشد و سختي ها او را ساخته باشد تا قدرت تصمیم گیری و شهامت 

در او نهادینه شود.

مدیر عامل شرکت  ملی نفتکش
  از چگونگي ردیابي کشتي هاي ایراني در زمان تحریم ها رمزگشایي کرد

روایتي تازه از اولین مذاکرات
 ایران و آمریکا 
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